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ستاره قطبى

دستاوردهای گروه ساروس
آسمانتان روشن

«سارُوس» در زمستان ۹۳، با شعار 
«آســمان تان را روشــن کنید» و هدف 
ترویــج علم نجــوم با زبانــی جذاب، 
ساده و به دور از پیچیدگی های علمی، 
از ســوی جمعی از منجمــان آماتور و 
علاقه منــدان به ترویج علم آغاز به کار 
کرد. تیم ســاروس قصد دارد با ترکیب 
مســائل علمــی  و  نجومی بــا فرهنگ 
 و  هنــر، ترویــج علــم را تأثیرگذارتر و 
نتیجه بخش تر به انجام رساند. اعضای 
تیم ساروس از شهرهای مختلف ایران 
داوطلبانــه فعالیت  کامــلا  به صورت 
می کننــد و تمامی هماهنگی های لازم 
برای این تیــم از طریق فضای مجازی 
انجام می گیرد. اصلی ترین فعالیت این 
تیم انتشار ماهنامه  الکترونیکی نجومی 
اســت که هر ماه به صــورت رایگان و 
در فضای مجــازی در اختیار مخاطبان 
قرار می گیرد. علاوه بر انتشار ماهنامه، 
برنامه های اجرائی خاصی نیز از سوی 
تیم «ســاروس» و با همــکاری مراکز 
مختلف برگزار می شود که از آن جمله 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
همایش «جلوه افــلاک» با حضور  �

«الکســاندر لازوتکین» و بــا همکاری 
گنبد مینا

«جشــنواره  فیلم هــای علمــی- �
 تخیلی ســین» با همکاری «آپارات» و 

«شهر کتاب الف»
اختتامیــه هفتــه جهانــی فضا با  �

همکاری شرکت «دانش سپهر» و «برج 
میلاد»

دوره مجازی علم از نگاه فیلم های  �
علمی- تخیلی، با همکاری «فرانش» و 

دوهفته نامه «دانستنی ها»
جشن علمی- فرهنگی «شب یلدا»  �

با همکاری «نشر ثالث»
گفتنی اســت تیم «ســاروس» در 
جریــان  در  و   ۹۵ ســال  اردیبهشــت 
برگزاری برنامه های روز جهانی نجوم، 
از سوی «انجمن نجوم ایران» به عنوان 
«خلاق تریــن گروه ترویــج علم نجوم» 
انتخاب شــد و هم اکنون عضو حقوقی 
این انجمن است. این تیم همچنین در 
دی ماه سال ۹۵، در اولین جایزه «ترویج 
علم چراغ» به عنوان «مروج علم سال» 
انتخاب شد. هیئت داوران این جایزه در 
بیانیه  خود درباره این انتخاب این گونه 
نوشــته اند: «چــراغ ، نخســتین جایزه 
«مروج علم ســال» خود را باافتخار به 
گروهی از جوانان شورمند ایران تقدیم 
می کند که برای توســعه و ترویج علم 
راه هــا و مســیرهای نوینــی را تجربه 
می کنند. «گروه ســاروس»، متشکل از 
جمعی از دختران و پســران فرهیخته 
ایران است که سعی کرده اند با استفاده 
از فناوری هــای ارتباطی نوین، مســیر 
تازه ای را برای ترویج علم تجربه کنند. 
گروه ساروس «مجله نجومی و فضایی 
ســاروس» را به صورت آنلاین و رایگان 
منتشــر می کند. نظم و دقت در انتشار 
این مجله ستودنی است، اما این همه 
داستان نیست. گروه ساروس با استفاده 
از بستر چند رســانه ای آنلاین سعی در 
رســیدن به مخاطبی وسیع تر براساس 
نیازها و امکانات امــروز دارد. به دلیل 
تلاش، دقت، نوآوری، پشتکار و عشقی 
که در ایــن گروه وجــود دارد، «چراغ» 
نخســتین جایــزه مروج ســال خود را 
باافتخار به گروه ساروس اهدا می کند». 
گفتنی اســت در جوامع توسعه یافته، 
پیشــگامان عرصــه  «ترویــج علم» با 
به کارگیری روش های خلاقانه و تلفیق 
هنر و علم، سودای عمومی شدن علم 
را در سر می پرورانند. پروژه ای با عنوان 
«سال ۲۰۱۶؛ علم برای همه» به منظور 
ترویج و پرورش نســل آینده در کشــور 
آمریــکا در حــال اجراســت. مجریان 
ایــن پــروژه در جذاب تریــن قالب ها، 
پای توده را به گود علم می کشــانند تا 
ذهنیتی علمی و به دور از خرافات برای 
نسل های جدیدشــان بسازند. در چنین 
جامعه ای اســت کــه فرهنگ مهجور 
نخواهد ماند و دَوران چرخه توســعه 
ماندگار می شود. پیاده سازی پروژه هایی 
مشــابه در ایــران نیازمنــد همــکاری 
دغدغه مندانــه  بازوهــای اقتصادی و 
علمی خــلاق در کنار یکدیگر اســت. 
گــروه غیرانتفاعــی «ســاروس» نیز با 
هدف عمومی سازی علم، گام در مسیر 
توســعه  علمی کشــور گذاشته  است. 
برای آگاهــی از برنامه های اجرائی این 
تیم، می توانید به ســایت ســاروس به 
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درباره لزوم ترویج علم
بیمه جامعه در  برابر جهل

اگــر بخواهیم جایــی را به بیابان 
و زمینی خشــک و غیرقابل استفاده 
تبدیل کنیــم، خرجش چند روز کار با 
تعدادی لودر اســت، اما اگر تصمیم 
بگیریم جنگلی پدید آوریم، لازم است   
هزاران نهال بکاریم و سال ها صبوری 
بــه خرج دهیــم. حال اگــر بیابان را 
معــادل جهل و نادانــی تصور کنیم 
و جنگل را نمــادی از علم و آگاهی، 
می بینیم توســعه علمی جامعه چه 

کار سخت و زمان بری است. 
در چرخه توسعه علمی هر کشور 
مقولــه ترویــج علم، بحــث مهمی 
اســت، چراکه جامعه ای به توسعه 
علمی می رسد که افراد آن با علم و 
دانش مأنوس باشند و آن را بپذیرند. 
عالمــان و دانشــگران در جامعه ای 
بــه مقوله ای  برمی خیزنــد که علم 
بدیهــی و حیاتی در آن تبدیل شــده 

باشد. 
شاید در هیچ برهه ای، جامعه ما 
تا این حد بــه آگاهی و توجه به علم 
نیاز نداشــته اســت، چراکه جهل و 
نادانی به شدت کشور و جامعه ما را 
تهدید می کند. گواه این ادعا جنگ ها 
و درگیری های خونینی اســت که در 
چند کشــور منطقه در جریان است؛ 
جنگ هایــی کــه باعث آواره شــدن  
میلیون هــا نفر و تخریب بســیاری از 
شهرها و زیرســاخت های زندگی در 
این کشورها شــده است. جنگ هایی 
که اگر علت آن به درســتی ریشه یابی 
شود، می توان آنها را ناشی از جهل و 
ناآگاهی توده وسیعی از افراد جوامع 
جنگ زده دانســت. همین جهل آنها 
بــود که توانســت به رشــد تفکرات 
ضدانسانی در جامعه آنها کمک کند 
و متأسفانه دســتاوردی جز خرابی و 

نابودی برای آنها نداشته است. 
فیلسوف  کنفوسیوس،  به  سخنی 
که  اســت  منتســب  نامــدار چینی، 
می گوید: «کشــوری که افــراد آن از 
علم و دانش بهره مند باشــند، دیگر 
و  نمی چشــند  را  گرســنگی  طعــم 

زندگی راحت و آسوده ای دارند».
پس لازم اســت در جامعه خود 
از هر حرکتــی که به ترویــج علم و 
رشــد آگاهی کمک می کند، حمایت 
کرد. خوشبختانه در سال های گذشته 
جامعه مــا مروجان علم دلســوز و 
خلاقی به خود دیده است. آنها اغلب 
بدون هیــچ چشمداشــت مالی، به 
دنبال افزایش آگاهی جامعه هستند. 
این افراد بخش زیادی از انرژی خود 
را در این مسیر از جامعه ای می گیرند 

که در حال خدمت به آن هستند. 
همواره  علــم  مروجان  هرچنــد 
ثابت کرده اند در این مســیر ثابت قدم 
هستند، اما بی شک تشــویق و تقدیر 
از مروجــان علم، می توانــد به آنها 
در مســیری که در حــال حرکت در 
آن هســتند، انگیــزه مضاعفی دهد. 
«جایزه چــراغ» دقیقا با همین هدف 
با  امســال هم زمان  تأســیس شــد. 
یلدا، نخســتین مراسم معرفی  شب 
برندگان جایزه چــراغ برگزار و هفته 
بعــد به آنان اهدا شــد؛ جایزه ای که 
هدفش تشــویق و تقدیر از مروجان 
علــم اســت. قضاوت کــردن درباره 
اثربخشــی این جایــزه در راه ترویج 
علم، کمی زود است و باید چندسالی 
صبــر کرد، امــا یکــی از ویژگی هاي 
مثبت این جایزه آن است که برندگان 
جایزه هر ســال، در شورای مشورتی 
آن عضــو می شــوند و از آنهــا برای 
انتخاب برندگان سال های بعد کمک 

می گیرند. 
چنین اتفاقــی را باید به فال نیک 
گرفت، چراکه می تواند تضمینی برای 
تداوم راهی باشد که بنیان گذاران این 
جایــزه در پیش گرفته انــد. اما چنین 
حرکت هایی، به حمایت های بیشتری 
نیــاز دارنــد؛ حمایت هایــي مادی و 
معنــوی  که بتواند بــه مروجان علم 
ایــن امکان را بدهد کــه پیام خود را 
بــه اغلب مردم ایران در هر شــهر و 
یعنی  برسانند،  دورافتاده ای  روستای 
بتــوان علم را در مناطــق دورافتاده 
کشور و در بین اقشاری ترویج کرد که 
بی شک از بسیاری امکانات شهرهای 
بــزرگ، محروم هســتند. این اقشــار 
دقیقــا همــان بخــش از جامعه اند 
کــه در مقابل جهل و نادانی بســیار 

آسیب پذیر هستند. 

نگاهفرداى بهتر رو به فردا

به بهانه اهدای نخستین دوره جایزه چراغ
اینجا چراغی روشن است

دوستان ارجمندم «ســیاوش صفاریان پور» و «پژمان(محمدرضا) 
نوروزی»، با همتی بلند و عزمی استوار، گامی دشوار در راه قدردانی از 

پیشگامان و فعالان ترویج علم این سرزمین برداشته اند. 
در دنیــای امروزین مــا که کمتر پیش می آید کســانی بدون نفعی 
شــخصی دست به کاری بزرگ بزنند، آنان دلیرانه در راهی دشوار گام 
نهاده اند. جایزه ترویج علم چراغ، که «پژمان» و «ســیاوش» آن را بنا 
نهاده اند، تلاشی ارزشمند است. آنها نه حمایتی دارند، نه بودجه ای و 

نه تحمل این دشواری ها، چیزی بر کارنامه شان می افزاید. 
تاجایی که خبر دارم، ایشــان بیش از یک ســال است در تدارک این 
جایزه اند و البته هدف اصلی، معرفی و تشکر از کسانی است که عمر 
و انــرژی خود را در راه توســعه علم و روش هــای علمی در جامعه 

سپری می کنند. 
بیش از یک ســال اســت این دوســتان در حال رایزنی و مشاوره و 
طراحــی این رویداد علمــی- فرهنگی ســاده هســتند. زمانی را که 
می توانســتند به هر کار دیگری اختصاص دهند و نفعی برای خود به 
همراه آورند، صرف خدمتی بی مزد و منت کرده اند. قدمشان استوار و 
چراغشان روشن. البته ارزش هر تقدیری نه فقط بر گُرده تقدیرکنندگان، 
که به آنانی وابســته است که قرار اســت از آنان قدردانی کنند و چه 

مبارک انتخابی در نخستین روشنایی چراغ. 
دوســتان بانی چراغ در نخســتین دوره معرفــی برگزیدگان خود، 
دســت به انتخابی شایســته زده اند و افراد لایقی را برای دریافت این 
جایزه انتخاب  کرده اند. چه کســی اســت با دنیای علم و ترویج علم 
ایران آشنایی داشته باشــد و نامی از چهره مهربان و شورمند توسعه 
علم این کشــور، دکتر «محمد باقری» نشنیده باشد؛ مردی که همیشه 
با لبی خندان، آغوشــی گشاده، خردی ژرف و گنجینه دانشی بی  مانند، 
مرجع علاقه مندان علم ایران بوده است؛ مورخی آگاه که داستان ما و 

سرزمین ما را به نیکی می داند و دل در گرو آینده دارد. 
دکتــر «مجید میرزاوزیــری» را که برگزیده بخش «دانشــگر مروج 
علم» است، سال های طولانی است که می شناسم. او یکی از نخستین 
استادان من در دانشکده ریاضیات دانشگاه فردوسی مشهد بود. جمله 
معروفی اســت که می گوید در دانشگاه، آنچه را که مهم است، نه در 
کلاس درس رسمی که در راهروها و در معاشرت های بیرون از کلاس 
می آموزیــد. «مجید میرزاوزیری» نه تنها در کلاس هایش شوروشــوق 
ریاضی را فروزان می کرد که در راهروهای دانشــکده بود که تجسمی 

از یک ذهن زیبا را به نمایش می گذاشت. 
دکتر «میرزاوزیری» که با همه تعاریف موجود و به شهادت کارهای 
فراوان دانشگاهی اش، در زمره نخبگان و ستارگان دنیای آکادمیک بود، 
هیچ گاه به این فضا رضایت نداد. او که شــاعری ماهر و تواناســت، به 
ســراغ ادبیات رفت و قصه گویی دنیای ریاضیات را آغاز کرد. ده ها کتاب 
نوشته است. کتاب «مثلث» او شــاهکاری بی نظیر به شمار می رود که 

خواندن و کشف رازش برای هرکسی شورآفرین است. 
او با تأســیس شــهر ریاضیات، تلاش دیگری برای ترویج ریاضیات 
انجــام داد و ریاضیات را از دانشــی که بســیاری آن را خســته کننده 
می دانند، به ســرگرمی مهیجی برای جوانان و بزرگان بدل کرد. شرح 
ســفرهای او به گوشه گوشه این خاک، روایتگر داستان مردی است که 

شیفته دانش گستری است. 
چــراغ، جایزه خود در زمینه مروج ســال را بــه گروهی از جوانان 
شــورمند ایرانی داده است که با تلاش و دقت و از همه مهم تر، توجه 
به تجربه های پیشین، راهی نو را در ترویج علم می پویند. در این دوران 
که حتی برای کالای جعلی باید بهایی کلان پرداخت، «گروه ساروس»، 
مجلــه ای حرفه ای و منظم را در زمینه نجوم و فضا، به صورت آنلاین 
و رایگان منتشــر می کند، به ســاخت مســتند و فیلم می پــردازد و به 
رویدادهای شــهری و کشوری ســامان می دهد. آنها هم زمان هم قدر 
و فرصــت فضای مجازی و امکانــات آن را می دانند و درعین حال نیز 
در ســراب فضای مجازی (که ممکن است آدمی را از تماس با دنیای 

واقعی دور کند)، غرق نشد ه اند. راهشان مستدام باد. 
امــا چراغ اگــر بخواهد بماند و روزبه روز روشــن تر و درخشــان تر 
باشــد، نباید به این آغاز مهم دلخوش بماند. مسیری که دوستانم در 
آن پای نهاده اند، دشــوار و پرخطر است. دشــواری راه، گزند طعنه و 
غم زمانه و اســیر روزمرگی شدن و تحمل فشار آن کوله باری است که 
برای به سرانجام رســاندن این کشتی به ســاحل مقصود باید به دوش 
بکشند. این دشواری ها و دشــواری های بسیار دیگری در کمین است. 

دعا می کنم در این مسیر دلیری رفتن را از دست ندهند. 
اما فراتر از دعای خیر، به نظرم ایشــان، باید به آنچه هست، راضی 
نمانند. وعده پرامید تشــکیل گروهی از منتخبان هر دوره که در تعیین 
برگزیدگان دور بعد بتوان با آنان مشورت کرد و همچنین تماس دائمی 
با بدنه ترویج علم ایران که در قالب بانک اطلاعاتی وعده داده شــده 
خود را بروز می دهد، وعده های درخشــانی اســت که امیدوارم به آن 

عمل کنند. 
درعین حال به نظر می رسد با الهام از تجربه های گذشته بنیان گذاران 
و گرداننــدگان چراغ، نباید خود را در رویداد و جایزه و تقدیری ســالانه 
خلاصه کند. آنچه میان دو جایزه رخ می دهد، مهم اســت. اگر یکی از 
اهداف این جایزه معرفی برگزیدگان و تلاش برای افزایش ضریب نفوذ 
آنها در جامعه است، شاید راه مناسبی باشد که در طول سال به انتشار 
اخبار فعالیت ها و کارهای ترویجی برگزیدگان پرداخت و درهمان حال، 
به کمک همکاران و علاقه منــدان، کار نظارت دائم بر جامعه و به ویژه 

دیدن آنهایی که کمتر دیده شده اند، را دنبال کنند. 
دوســتان من و بانیان چراغ، بدون اســتفاده از منابع مالی رسمی و 
بدون آنکه این کار بر ســابقه یا جایگاه شغلی آنها بیفزاید، این چراغ را 
روشــن کرده اند. آنها اگرچه با محدودیت های زیادی مواجه هستند، اما 
باید میان توانایی ها و فعالیت ها تناســبی برقرار کنند. شخصی بودن این 
جایزه باعث نخواهد شــد که ناظران علم ایران، بر آنها آســان بگیرند. 
آنها وارد بازی مهمی شده اند که می تواند بر آینده علم در ایران تأثیری 
مثبت داشــته باشــد و انتظار بجایی اســت که از آنها بخواهیم در حد 
مقدوراتشــان بهترین کار ممکن را ارائه دهنــد؛ کاری که راه آینده ما را 
روشــن خواهد کرد و اینکه پیمودن چنین راهی ســخت و دشوار است 
و به نظرم، آنانی که ایــن راه را مفید می دانند، باید به یاری گردانندگان 

چراغ بشتابند. 
باشــد این چراغ که در یلدای امشب روشــن شده است، سال ها 
روشــن بماند و روشنی بخش راهی باشــد که سفر سلامت همه ما 

را تضمین می کند. 

درباره اهداف بانیان «جایزه چراغ»
فروغ ستاره ای در شب یلدا

تا چراغ بوده، رهرو را به خویش خوانــده و باز خواهد خواند از این 
پس نیز. 

تاریخ بیهقی
ایــده «جایزه چراغ» را بیش از ۲۰ ماه قبل در یک صحبت نیم شــبانه 
در خیابــان ولیعصر تهــران و در حین قــدم زدن  پروردیم، با «ســیاوش 
صفاریان پــور» و «پوریا ناظمی». دو شــب بعــد در منزلمان با همین دو 
دوســت عزیز تا دم صبح به این موضوع و چیســتی اش پرداختیم، از نام 
جایزه تا نوع اهدا، تا شیوه برگزاری و محتوایش و نوع داوری و... . این مدل 
ماســت که از فرم آغاز می کنیم و به محتوا می رسیم. «جایزه چراغ» زاده 
شــد، اما فقط در ذهنمان، قرار شد کمی دست نگه  داریم تا ایده هایمان 
پخته شــود، دوســتان موافق را گرد هم آوریم و کار را آغــاز کنیم. از آن 
شب های تابستانی و گرم، ماه ها گذشت و «پوریا ناظمی» به محل زندگی 
این روزهایش در آن ســوی اقیانوس ها برگشــت و از دور فرایند جایزه را 
پیگیر می شــد و ما هم از این ســوی اقیانوس ها کار را جلو می بردیم و با 
دوســتان رایزنی و مشــورت می کردیم تا اینکه قرار شد جایزه را در شب 
یلدای هرســال اجرا کنیم. بعد به خاطر نوع و جنس و شــرایط شب یلدا 
(که بیشــتر خانوادگی اســت و ترافیک تهران به اوج می رسد)، مقرر شد 
به خاطر نماد ارزشمند یلدا، چیرگی نور بر تاریکی و نام جایزه (که بالاخره 
بــا کش وقوس فراوان چراغ انتخابش کــرده بودیم)، برگزیدگان جایزه را 
در شــب یلدا اعلام کنیم، اما مراســمش را هفت شب بعد برگزار کنیم. 

بد هم نبود. 
اما اصلا برگزیدگان ما چه اشــخاصی هســتند؟ بایــد از کجا آنها را 
می یافتیم؟ ما برای چراغ، فرایند نسبتا سختی را انتخاب کردیم. آن هم به 
این دلیل که انتظارمان از یک مروج علم زیاد است. ما انتظار داریم مروج 
علم واقعا همچون چراغی باشــد که محیط پیرامونش را روشــن کند، 
هرچه پرنورتر، بهتر. چراغ روشنی بخش است، قرار است در دست بلدِ راه 
باشــد و با کمک گرفتن از آن، مسیر را روشن کند تا به بیراهه نرویم، مروج 
علم همین گونه است؛ روشن کننده دنیای علم از شبه علم و خرافات. قرار 
است ما با علوم روز، بتوانیم راه های تازه ای را برای پرسش های بشری پیدا 
کنیم، قرار اســت با علوم جدید مشکلات صنعت را حل کنیم و مرزهای 
تازه ای را بشناســیم و بشــکافیم و مروجان علم باید خواست و انگیزه را 
در همگان پدید آورند، مردم را به علم علاقه مند کنند تا بعد دانشــگاه و 

دانشگاهیان آنها را به مسیرهای حرفه ای هدایت کنند. 
حالا چراغی را (بخوانید مروج علمی را) فرض کنید که باید نورش را 
با ذره بین جســت وجو کرد. چراغی که دیگران باید بیایند و اثبات کنند که 
این چراغ است، به نظر جایی از کارش می لنگد. چراغ خود روشنی بخش 
است، باید آن قدر نور داشته باشد که صاحبان چشم، آن را ببینند. مروجان 
علم هم همین گونه باید باشند. آنها اگر علم را در جامعه رواج می دهند، 
من که عضوی از جامعه هســتم، باید بتوانــم او را و کلامش را بخوانم، 
ببینم یا بشــنوم. بنابراین ما مروجان علم را شناســایی می کنیم و از گروه 
وسیعی از دوســتانمان و مخاطبان مروجان علم (دانش آموزان و مردم 
عادی جامعه پیرامونمان) درباره آنها اطلاعات می گیریم. نخست دقت و 
صحت محتوای فعالیت آنها را بررسی می کنیم. اگر صحتشان تأیید شد و 
بی خطا بود، به سراغ فاکتورهای بعدی می رویم. گستردگی حوزه فعالیتِ 
یک مروج علم، تنوع شیوه ها، اثرگذاری و... از جمله این فاکتورهاست، باید 
آنها را تا حد ممکن و براســاس شیوه های رایج علم سنجی و کمی سازی 
داده ها بررسی کرد. بی شک سلیقه، علاقه و توانایی ما بانیان چراغ هم در 
انتخاب نهایی مان اثرگذار اســت. ما براساس علاقه و انتظارمان از ترویج 
علم، قرار گذاشتیم جایزه چراغ را در سه رده بررسی و پیگیری کنیم: جایزه 
ســپاس از یک عمر تلاش برای ترویج علم، جایزه دانشــگر مروج علم و 
جایزه ترویج علم سال. این فهرست می تواند بسیار گسترده تر یا با ترکیبی 
متفــاوت از این باشــد، اما ما این را انتخاب کردیم، بر حســب تجربه مان 
و برحســب نیازهایی که فکر می کنیم جامعه ما بــرای الگوهای مروج 
علم نیاز داشــته اســت. بنابراین جایزه چراغ یک وظیفه مهم هم برای 
خود در لایه ای عمیق تر متصور اســت؛ اینکه با اعلام برگزیدگانمان (و نه 
برندگانمان) الگوهایی شایســته برای ترویج علم به جامعه جوان مروج 

علم و دانشگران حرفه ای معرفی کنیم. 
جایزه چراغ از منظر مادی، جایزه باارزشــی نخواهد بود. قرار نیســت 
جوایــز  میلیونی و آنچنانی اهدا کند. چراغ، جایزه ای  اســت برای اهلش 
بــرای آنهایی که ارزش کار خودشــان را می دانند و بــه آن ایمان دارند. 
بنابرایــن بی هیــچ ادعا و نیــازی، کار ترویج علم را در پیــش گرفته اند و 
راهشــان را ادامه می دهند. چراغ ســپاس از آنهاست که از سوی دو نفر 
از مروجان علم، به صورت یک برنامه شخصی و غیرانتفاعی برنامه ریزی 

و اهدا می شود. 
این جایزه هیچ وابســتگی اي به گروه و فرد و سازمانی ندارد، هرچند 
کــه از کمک همه علاقه مندان به ترویج علم اســتقبال می کند. نیازهای 
مالی این برنامه از طریق حمایت ها و کمک های مالی افراد و سازمان های 
علمی و فناوری تأمین می شود؛ حامیانی که آنها هم ترویج علم و ارزش 
آن را درک کرده اند و با اطمینان به اهداف و شیوه های ما، به روشن شدن 
و روشن ماندن چراغ کمک می کنند. کمک های مالی و رسانه ای متنوع، ما 

را به پیش می رانند. 
گاه دوســتان و صدالبته منتقدانمان از ما می پرسند با توجه به جایزه 
ترویــج علم (که انجمن ترویج علم ایران آن را اهدا می کند و ســابقه ای 
چندین ساله دارد)، آیا جایزه دیگری با همین موضوع لازم و بایسته است؟ 
پاســخ ما این است: آری، لازم است. شــاید تعداد مروجان علم در ایران 
کم باشــد، اما ظرفیت ترویج علم در ایران بســیار زیاد است. ایران حدود 
۸۰  میلیون نفــر مخاطب برای ترویــج علم دارد؛ جامعــه ای بزرگ که 
مخاطب جامعه کوچک مروجان علم هستند. بنابراین ما باید هرچه بیشتر 
دانشگران حرفه ای و مروجان تازه کار را به این کار تشویق و ترغیب کنیم. 
بنابراین، جایزه چــراغ برای رقابت با انجمن ترویج علم طراحی نشــده 
اســت، هرچند که می توانند همچون هر گروه موازی دیگری، به تکمیل 
و اصلاح فعالیت های یکدیگر بپردازند که بی شک سود آن پیش و بیش 

از هرکسی، به مخاطب ترویج علم؛ یعنی جامعه ایران خواهد رسید. 
چراغ، در شــب یلدای سال ۱۳۹۵ روشن شــده است و امیدواریم هر 
ســال با افزوده شدن بر گروه برگزیدگان سال قبل، به آرامی جمعی بزرگ 
از مروجان علم را گرد هم آورد تا چراغی پرفروغ تر از ســال قبل بسازند، 
نشســت های کوچک و بزرگی بســازند و نمونه های عملی ترویج علم را 
تجربه کنند و درنهایت، روشــنی بخش مســیر پرفروغ آینده علمی ایران 
باشــند، آن گونه که در شأن ملت و کشورمان باشد و طبق فرمایش مقام 
معظم رهبری، علوم پایه را بهتر و بیشتر فرابگیریم تا رسیدن به قله های 

علمی، برایمان سهل تر شود. 

گروه علم: هرچند وضعیت کنونی ترویج علم در ایران چندان تعریفی 
ندارد، اما بســیاری از کارشناســان بر این باورند که وضعیت کنونی 
نسبت به ۲۰ سال و ۳۰ ســال پیش، بسیار بهتر است. بهبود وضعیت 
ترویــج علم و افزایش تلاش هــا برای همگانی کــردن علم، چندین 
دلیل دارد که از جمله آنها می توان بــه ورود تعداد زیادی از جوانان 
تحصیل کرده و علاقه مند با ایده ها و افکار تازه به عرصه علم، اشــاره 
کرد. سال هاســت انجمن ترویج با اهدای جوایزی، از فعالان ترویج 
علم ایران تقدیر می کنــد، اما گویا آ ن قــدر فعالیت های ترویجی در 
ایران متنوع شده اســت که هم اکنون گروهی دیگر نیز با همان هدف 
حمایت و تشویق فعالیت های ترویجی، جایزه دیگری را نام «چراغ» 
بنیان گذاشــته اند که برندگان آن در شــب یلدا معرفی شدند و هفتم 
دی ماه جوایز خود را دریافت کردنــد. بنیان گذاران این جایزه بر این 
باورند که فعالیت های ترویجی در ایران بســیار متنوع شــده اســت 
و اکنون روزنامه نــگاران علم ایران باید به دنبــال راهکارهایی برای 
ارتباط نزدیک تر و صمیمانه تر با هم باشند. گفت وگوی ما با «سیاوش 

صفاریان پور» را بخوانید. 
   

  جایزه چراغ چیســت و بنیان گذاران این جایزه، با اهدای این  �
جایزه چه هدفی را دنبال می کنند؟ 

هدف اصلی «جایــزه چراغ» معرفی چهره هــای فعال در حوزه 
ترویــج علــم و قدردانــی از فعالیت هــای آنان اســت. مــن و دکتر 
«محمدرضــا نــوروزی» که موضــوع ترویج و عمومی ســازی علم، 
علاقه و دل مشــغولی هر دو ماســت، به این نتیجه رســیدیم که باید 
برای پربارترشــدن فعالیت های ترویج علم باید فعالیت های بسیاری 
انجام داد و بهتر اســت شــروع این گونه فعالیت هــا، با اهدای جایزه 
چراغ همراه باشــد. امیدواریم اهدای «جایزه چراغ» آغازی باشــد بر 
مجموعه ای از فعالیت های دیگر که بتواند گروه فعالان ترویج علم را 
به یکدیگر پیوند دهد و در نهایت موجبات تقویت این گروه و فعالیت 
آنان را پدید آورد. یکی از اهداف اهدای این جایزه آن اســت که افراد 
شــاخص در زمینه ترویج علم را به مردم معرفی و از تلاش های آنان 
تقدیر کند و چه روشــی بهتر از اهدای جایزه برای شناسایی و تقدیر از 
فعالیت های چشــمگیر افراد. به بیان دیگر، اهدای جایزه هم موجب 
معرفی ایــن افراد به عموم مردم جامعه و هــم تقدیر از تلاش های 

آنان می شود. 
  ارزیابی تان از وضعیت کنونی «ترویج علم» در ایران چیست؟  �

فضای ترویج علم در ســال های اخیر دگرگون شده است. بخشی 
از ایــن اتفاق نتیجه توســعه علمی ایران اســت و بخشــی دیگر از 
آن، نیاز توســعه علمی اســت. به این معنی که در ســال های اخیر، 
صحبت های بســیاری درباره توسعه علمی در کشور مطرح می شود. 
برای تحقق اهداف توسعه علمی به مردمی نیاز داریم که به موضوع 
علم علاقه مند باشــند، کســانی که مایل باشند در رشته های مختلف 
علمی تحصیل و فعالیت کنند. امروزه تعداد کمی از دانش آموزان و 
دانشجویان به رشــته های علوم علاقه مند هستند و برای آنکه تعداد 
علاقه مندان به رشــته های علوم و به ویژه علوم پایه را افزایش دهیم 
تا بتوانند نیاز کشور در حوزه توسعه علمی را برآورده کنند، لازم است 

علم را در جامعه گسترش دهیم. 
  ما درباره اهمیت ترویج علم صحبــت کردیم، اما تعریفش را  �

بیان نکردیم. تعریف تان از مفهوم «ترویج علم» چیست؟ 
منظور از ترویج علم در اینجا این است که ما فارغ از آموزش های 
رسمی (که در مدرســه و دانشــگاه صورت می گیرد)، دستاوردهای 
جدید علــم و فناوری را برای مردم بازگو و بــه این روش مردم را به 
تحصیل در رشــته های علمی دعوت کنیم. ما به این روش می توانیم 
تحصیل علوم را برای دانش آموزان و دانشــجویان جذاب کنیم. ما با 

انجام این فعالیت ها، به دو هدف مهم می رســیم: اول اینکه افرادی 
تربیت می شــوند که در آینده وارد چرخه پژوهش و مطالعات علمی 
می شــوند. جنبه و دســتاورد دیگر فعالیت های ترویج علم این است 
که به ما کمک می کنــد در زندگی روزمره و رفتار اجتماعی مان، تفکر 

علمی را لحاظ کنیم. 
  داشــتن تفکر علمی چه فایده  ای برای افــراد عادی جامعه  �

دارد؟ 
داشــتن مهارت تفکر علمی به تصمیم گیری های درســت منجر 
می شــود؛ برای مثــال ما با اســتفاده از ابــزاری ماننــد تفکر علمی 
می توانیم میزان اتــلاف انرژی را کاهش دهیم، رفت وآمدهای روزانه 
در شــهر را بهینه کنیم و موارد بسیار زیاد دیگری که در نتیجه باعث 

بالابردن کیفیت زندگی می شود. 
  چه عواملی این ایده را در ذهن شــما شــکل داد که با اهدای  �

جایزه، از فعالیت های ترویجی حمایت کنید؟ 
به باور من برای یک جامعه، ترویج علم، پدیده بسیار مهمی است. 
بــا توجه به اینکــه در ایران هم در حدود یک دهه گذشــته تغییرات 
بســیار زیادی در حــوزه علم و ترویج صورت گرفته اســت، شــاهد 
چهره های جدید و نوظهوری در زمینه عمومی سازی علم هستیم که 
روش های آنان تا حدود زیادی با روش های ســنتی ترویج علم تفاوت 
دارد. در گذشته، بیشتر معلمان در فعالیت هایی مانند فوق برنامه به 
کار ترویج علــم می پرداختند، ولی امروز فعالان بســیار دیگری وارد 
عرصه ترویج علم شده اند و به همین دلیل هم این نیاز پدید آمده است 

که این گروه ها با هم ارتباط برقرار کنند و بهتر همدیگر را بشناسند و از 
این مهم تر، بتوانند راحت تر و بهتر فعالیت های یکدیگر را رصد کنند. 
به همین دلیل کم کم این ایده در ذهن ما شــکل گرفت که چیزی شبیه 
به باشگاه مروجان علم داشته باشیم که کارشان دیده بانی ترویج علم 
در ایران اســت. تشکیل چنین باشگاهی می تواند دستاوردهای زیادی 
داشــته باشــد، از جمله اینکه این افراد می توانند جلسات منظمی را 
تشــکیل دهند و با کارها و فعالیت های یکدیگر آشنا شوند. در ادامه، 
تشــکیل گروهی برای مبادله ایده ها و افــکار در زمینه ترویج علم و 

موضوع اهدای جایزه ای در همین فضای فکری نیز مطرح شد. 
  در پاسخ پرسش های قبل گفتید که فعالیت های ترویج علم در  �

سال های گذشته گســترش بسیاری یافته است. این گسترش، هم 
در تعداد و هم در محتوا و عمق به خوبی قابل مشــاهده است، اما 
بااین همه، هنوز این پرسش وجود دارد که این فعالیت ها آن قدر 
گســترش یافته و متنوع هست که لازم باشــد برای شناخت ابعاد 

مغفول مانده آن، فعالیتی مانند اهدای یک جایزه صورت گیرد؟ 
اهدای یک جایزه اهداف بســیار متفاوتــی دارد. یکی از مهم ترین 
اهداف جایزه ما، شناســایی و قدردانی از چهره های فعال و تأثیر گذار 
در ایــن زمینه اســت. یکی از ســخت ترین و زمانبرتریــن کارهاي ما، 
انتخــاب برندگان ســه بخش جایزه امســال بوده اســت. زیرا تعداد 
افــرادی که در این زمینه فعالیت می کنند برخلاف تصور برخی افراد، 
اصلا کم نیست. اگر ما وضعیت کنونی ترویج علم ایران را برای مثال 
با یک دهه قبل مقایســه کنیم، می بینیم چهره های فعال و پرانرژی و 

با ایده های بسیار جالبی وارد این حوزه شده اند. شاید یکی از مشکلات 
ما در حوزه ترویج علم، نبود پایش درســت فعالیت های ترویج علم 
در کشــور و در نتیجه شناخت نداشتن درســت از این فعالیت هاست 
و در نتیجه به اشــتباه گمان می کنیم ایــن فعالیت ها پررنگ یا متنوع 
نیســت. شــاید یکی از دلایل پدیدآمدن این تصور اشتباه آن باشد که 
ما متأســفانه فقط فعالیت هایی را که در شهر تهران انجام می شود، 
می بینیــم درحالی کــه در جای جای ایــران و در بســیاری از مناطق 
دوردســت، فعالیت های ترویجی بســیار ارزشــمندی انجام می شود 
که بســیار شایسته تقدیر هســتند و فقط دوری از مرکز باعث گمنامی 
آنها شده است. بســیاری از این افراد با فروتنی بسیار، کارهای علمی 
درســت، ارزشــمند و اصولی انجام می دهند که برعهده ماست آنها 
را شناســایی و به جامعه معرفی و از آنها تقدیر کنیم. شــاید یکی از 
ســهل انگاری های ما در سال های گذشــته همین نکته بود که برای 
شناسایی و معرفی این افراد، اقدام درخور و شایسته ای انجام ندادیم. 

  چه موردی مدنظرتان است؟  �
موارد که زیاد اســت و فقط یک مــورد را محض نمونه خدمتتان 
عــرض می کنم. ما زمانی که فعالیت های مروجان علم در کشــور را 
بررســی می کردیم، با خانم معلمی آشنا شدیم که با هزینه شخصی 
خود یک موزه دیرینه شناســی را در کرمان راه انداخته و در شهر خود 
فعالیت می کنــد و به این ترتیب، علاقه و دل مشــغولی خود به علم 
را ترویــج می کند، بدون آنکه از بودجه یــا امکانات خاصی برخوردار 
باشــد. جالب آنکه وی با کارشناسان و اســتادان این رشته در ارتباط 

است و درستی و نادرســتی همه اطلاعاتی را که در این زمینه منتشر 
می شود، از صاحب نظران می پرسد تا اطلاعات نادرست به مخاطبان 
منتقل نشود. به باور ما این نمونه بسیار خوبی از ترویج علم است که 
فردی در گوشــه ای از کشور و فارغ از ســروصدا و هیاهو به کار خود 
مشــغول است و ممکن است سال ها بگذرد و افراد دیگر نقاط کشور 
از فعالیت ها و دســتاوردهای وی باخبر نشوند. پس یکی از کارکردها 
و هدف های جایزه چراغ، جســت وجو و یافتن چهره هایی اســت که 

در عین گمنامی، در حوزه عمومی سازی علم بسیار اثرگذار هستند. 
  راه حل این مشکل چیست؟  �

برای حل این مشــکل می تــوان راه حل های گوناگونــی ارائه داد، 
اما شــاید یکــی از راه حل های مؤثــر و کارآمد این باشــد که ما فارغ 
از بوروکراســی و مقــررات و چارچوب های دســت وپاگیر اداری، به 
شناســایی و معرفی مروجان فعال در سراسر کشور اقدام کنیم. شاید 
فراهم آوردن فضای غیردولتی و دوســتانه که متشکل از افراد فعال 
در حــوزه ترویج علم اســت، هماننــد جایزه چراغ، راه حل مناســبی 
برای رصدکردن و پایش فعالیت های ترویج علم در سراســر کشور و 

درنهایت، حل این مشکل باشد. 
  فعالیت ترویج علم، چگونه می تواند به توســعه علمی کشور  �

منجر شود؟ 
امروزه ملاک بیشتر افراد برای تحصیل در یک رشته خاص، درآمد 
و جایــگاه اجتماعی فارغ التحصیلان آن رشــته اســت. امروزه کمتر 
فردی، براســاس علاقه مندی یا اســتعداد خود، رشــته ای را انتخاب 

می کند. امروزه شــاید تعداد افراد کمی با عشــق و علاقه شــخصی 
علوم پایه و به ویژه رشــته هایی مانند فیزیک، شیمی و زیست شناسی 
را انتخاب کنند. شــاید اگر این روند ادامه یابــد، تعداد افرادی که در 
یــک یا دو دهــه آینده در این رشــته ها تحصیل می کننــد، از این هم 
کمتر شــود. در نظر داشــته باشیم که پژوهشــگران نسل های بعد از 
میــان همین  افراد پدید می آیند. در همه دنیا نیز وضعیت به این گونه 
اســت که کارشناسان هر حوزه با فعالیت های ترویجی، افراد مستعد 
و علاقه منــد را جذب رشــته خــود می کنند؛ برای مثال کارشناســان 
حوزه علوم و فناوری فضایی، با نگارش داســتان های علمی- تخیلی 
یا انتشــار مقاله های علمی عمومی، حضــور در مجامع ترویج علم 
و ارائه ســخنرانی، علم را بــرای همه آحاد جامعــه و به ویژه برای 
جوانان و نوجوانان آن قدر شوق انگیز می کنند که برخی افراد مستعد 
و علاقه منــد تصمیم می گیرند در آن حــوزه خاص تحصیل کنند. اگر 
ما مشتاق توسعه علمی هســتیم، در درجه اول باید به دنبال تربیت 
نیروی انســانی مورد نیاز این توسعه باشم. یکی از بهترین راه ها برای 
تربیت نیروی انســانی کارآمد، پرورش شوق و اشــتیاق در جوانان و 
تربیت اســتعدادهای ایــن افراد اســت. این مؤثرتریــن راهکار برای 

دستیابی به توسعه علمی است. 
  در اهمیت، کاربرد یا فواید علم برای جامعه شــکی نیست، اما  �

ترویج علم بین مردم عادی چه اهمیتی دارد؟ 
اصلی ترین شــاخص برای توسعه علمی کشور، علاوه بر ایجاد 
زیرســاخت های لازم و بسترســازی ها بــرای امکان پذیری اهداف 

توســعه، وجود پژوهشــگران و دانشمندان شــاخص است. برای 
آنکــه دانشــمندان زبده و خبره ای تربیت شــوند، لازم اســت که 
کل جامعــه علم را مهم و تأثیرگذار بداننــد، اما در جامعه  ای که 
علم و پژوهش های علمی را غیرضــروری یا غیرکاربردی ارزیابی 
کند، هیچ گاه دانشــمندان و پژوهشــگران ارزنده و شاخصی پدید 
نمی آیند. معمولا در بســیاری از جوامع، افراد باهوش و مســتعد 
به دنبال تحصیل در رشــته هایی هســتند که درآمد بیشتری دارد 
یا فارغ التحصیلان آن جایگاه اجتماعــی ممتازتری دارند. یکی از 
مهم ترین کارهای مروجان علم، تکریم و بزرگداشــت علم است. 
آنــان به توضیح و تشــریح علم و اهمیــت و کاربردهای آن برای 
مردم می پردازند. درنتیجه تلاش های مروجان علم است که توجه 
مردم به علم و پدیده های علمی و همچنین لزوم پرداختن به آنها 
بیشتر می شود. درنتیجه اگر قرار باشد زمانی در کشور ما پژوهشی 
در زمینه موضوعــات علم و فناوری انجام شــود و مثلا پروژه ای 
در حد رصدخانه ملی در کشــورمان به اجرا درآید، شناخت مردم 
از اهمیت و جایگاه این پروژه ســبب تسریع کارها از جمله تأمین 
بودجه می شــود. به بیان دیگر، در اثر فعالیت های مروجان علم 
اســت که تحقیق و پژوهــش و درنتیجه توســعه علمی به یک 
مطالبه عمومی تبدیل می شــود. به همین دلیل است که می توان 
گفت اگر جامعه ما به قدر کافی به توســعه علمی دســت یافته 
بود، بســیاری از مردم از مدیران علمی ما می پرسیدند چرا بودجه 
کافی در اختیار رصدخانه ملی قرار نمی گیرد تا کار ســاخت آن به 

اتمام برســد و تحقیق و پژوهش در آن آغاز شــود. خلاصه آنکه 
برای دســتیابی به توسعه علمی، لازم است با مبانی تفکر علمی 
هم آشنا شــویم. انجام این کار نیز با نیروی انسانی ورزیده و خبره 

ممکن است. 
  ترویج یا همگانی کردن علم چه کارکردهایی می تواند داشــته  �

باشد؟ 
یکی از کارکردهای ترویج علم این است که با تشویق و ترغیب، 
عده ای را که بســیار مشتاق علم هســتند، به دانشمندان بزرگ و 
برجسته ای تبدیل کند. علاوه بر این، با ترویج علم می توان ذهنیت 
علمی را در مخاطبان تقویت کرد. اگر آحاد جامعه با سازوکار و در 
حقیقت با ماهیت و چگونگی شــکل گیری نظریه های علمی آشنا 
شوند، دیگر به سادگی هر حرف و نظر و خبری را نمی پذیرند، بلکه 
بــرای ارزیابی هر حرف و نظری به منابع مراجعه می کنند. اگر این 
موارد و موارد دیگری مانند این انجام شود موجب توسعه یافتگی 
کشــور خواهد شــد و درنتیجه ما می توانیــم در جامعه ا ی بهتر 

زندگی کنیم. 
  در صحبت های خــود بر اهمیت و نقش تفکر علمی در جامعه  �

اشــاره کردید و گفتید یکــی از کارکردهای رســانه های علمی و 
مروجان علم این است که تفکر علمی را در جامعه گسترش دهند 
اما در عمل می بینیم بســیاری از رســانه های علمــی فقط در کار 
انتشار اخبار آخرین دستاوردهای علم و فناوری هستند و کمتر به 

موضوع تفکر علمی یا تفکر انتقادی می پردازند. 

بله، این انتقاد تا حدودی درست است ولی در نظر داشته باشید 
بخش کوچکی از رســانه های علمی و فنــاوری به این موضوعی 
که اشــاره کردید، می پردازند اما تمرکز اصلی بســیاری از فعالان 
ترویج علم نیــز در حقیقت در زمینه ترویــج تفکر علمی و تفکر 
خلاقانه و نیز تفکر انتقادی اســت. برای مثال، «شهر ریاضی» که 
آقای دکتر «مجید میرزاوزیری» (دانشگر مروج علم و برنده جایزه 
چراغ)، برپا کرده، جایی اســت که مــردم هنگام ورود به آن همه 
ســختی ها و تلخ کامی های و خاطرات ناخوشایند یادگیری ریاضی 
در مدرسه را کنار می گذارند و درعوض آموختن ریاضی برای آنها 
به یک موضوع شیرین و دلپذیر، رضایت بخش و شوق انگیز تبدیل 
می شــود. به باور من، در چنین مکان هایی می توان به خوبی و به 
بهترین وجه تفکر علمی را در جامعه گسترش داد و نهادینه کرد. 

  شما برای انتخاب و معرفی برندگان، ملاک و معیارهای خاصی  �
داشتید؟ این ملاک ها کدام ها هستند؟ 

جایــزه چراغ را دو مروج و علاقه مند به ترویج علم پایه گذاری 
کردند و به همین دلیل تا حدودی جایزه ای شــخصی به حســاب 
می آید. ما با شــناختی کــه از فعالان ترویج علم ایران داشــتیم، 
دســت به انتخاب زدیم و البته این انتخاب با همفکری و مشاوره 
فعالان و کارشناســان حاصل شــده اســت. باور ما این است که 
چــون این جایــزه بیــرون از چارچوب های دولتی اهدا می شــود 
و درحقیقــت فعالان ترویــج علم، اهداکننده این جایزه هســتند، 
بهتر با وضعیت جاری ترویج علم ایران آشــنا هستند و می توانند 
انتخاب های بهتری داشــته باشــند. در نظر داشته باشید برندگان 
هر ســال در هیئت انتخاب برندگان سال های بعد، حضور و نقش 
پررنگی دارند و درنتیجه می توان امیدوار بود با سپردن کار انتخاب 

برگزیدگان به مروجان علم، کار انتخاب ما دقیق تر صورت گیرد. 
 آیا ایــن جایزه می خواهــد با جایزه «انجمــن ترویج علم  �

ایران» رقابت کند؟ 
قرار ما این نیســت که با این جایزه رقابت کنیم، کارکرد و حتی 
شیوه گزینش برندگان جایزه چراغ متفاوت از جایزه انجمن ترویج 
علم ایران است. برای مثال دیگران، نامزدهای جایزه ترویج علم را 
معرفی می کنند اما در جایزه چراغ، خود افراد دخیل در این جایزه، 
رصدگر فعالیت های مروجان علم خواهند بود. به همین دلیل هم 
اســت که ما فراخوانی برای اهدای جایزه چراغ نخواهیم داشت. 
پس هرچند سوژه هر دو جایزه، مروجان علم هستند اما در عمل، 
ما رویکردها و شیوه های متفاوتی داریم. بااین همه، باز هم در نظر 
داشته باشــید ممکن است در ســال های آینده برخی از برندگان 
جایــزه ترویج علم، برنده جایزه چراغ شــوند یا برنده جایزه چراغ، 
در سال های آینده برنده جایزه ترویج علم شود، چه بسا که ممکن 
اســت از اعضای انجمن ترویج علم ایران برنده جایزه چراغ شوند 
و به همین دلیــل هم من هیچ گونه رقابتی بین این دو جایزه علمی 
نمی بینم. هرچند باز هم تأکید می کنم ما در جایزه چراغ به دنبال 
بهترین ها در حوزه ترویج علم هســتیم. شاید بهتر باشد تأکید کنم 
گذشــت زمان نشــان خواهد داد که این دو جایــزه هیچ رقابت یا 

مغایرتی با یکدیگر ندارند. 
  انتظار دارید اهدای این جایــزه چقدر در دلگرم کردن فعالان  �

ترویج علم تأثیرگذار باشد؟ 
بــه باور مــن، زمانی که فعــالان ترویج علم یکــی از همکاران و 
هم قطاران خودشــان را به عنوان برنده جایزه انتخاب می کنند، حتما 
برای برنده جایزه، شیرین و دلپذیر خواهد بود، زیرا داوران و گزینشگران 
این جایزه، فعالان ترویج علم هســتند که در این حوزه صاحب نظرند. 
همه ما نیاز داریــم مخاطبان به فعالیت های ما توجه و علاوه بر این 

صاحب نظران و همکاران، درباره فعالیت های ما اظهارنظر کنند. 

 محمدرضا نوروزى
 مروج علم و از بانیان «جایزه چراغ»

 پوریا ناظمى
 روزنامه نگار علم

یکی از اهداف اهدای «جایزه چراغ» آن است که افراد 
شاخص در زمینه ترویج علم را به مردم معرفی و از 

تلاش های آنان تقدیر کند و چه روشی بهتر از اهدای جایزه 
برای شناسایی و تقدیر از فعالیت های چشمگیر افراد. به بیان 

دیگر، اهدای جایزه هم موجب معرفی این افراد به عموم 
مردم جامعه و هم تقدیر از تلاش های آنان می شود

یکی از کارکردهای ترویج علم این است که با تشویق 
و ترغیب عده ای را که بسیار مشتاق علم هستند، به 

دانشمندان بزرگ و برجسته ای تبدیل کند. علاوه بر این، با 
ترویج علم می توان ذهنیت علمی را در مخاطبان تقویت 
کرد. اگر آحاد جامعه با سازوکار و در حقیقت با ماهیت و 

چگونگی شکل گیری نظریه های علمی آشنا شوند

گروه علم: همه ما رشــته ریاضی را رشته ای دشــوار تصور می کنیم که فقط کسانی 
می توانند از عهده خواندن آن بر بیایند که هم اســتعداد بی نظیری در ریاضی داشته 
باشــند و هم در این راه بســیار تلاش کنند، بقیه هم بهتر است به خودشان زحمت 
ندهند که از دنیای ریاضیات ســر درآورند، چون راه به جایی نمی برند. دکتر «مجید 
میرزاوزیری» (متولد ۱۳۵۰ در تهران و هم اکنون اســتاد دانشــگاه فردوسی مشهد) 
که برنده اولین دوره جایزه چراغ شــد، خلاف این نظر را دارد و دوســت دارد حتی 
کســانی هم که هیچ اطلاعاتی از ریاضیات ندارنــد، از رویدادهای دنیای ریاضیات 
ســردرآورند. او برخلاف بسیاری از اســتادان دانشــگاه که تمام وقتشان را صرف 
تدریس و پژوهش در دانشگاه می کنند، بخشی از وقت آزاد خود را به دانش آموزان 
دبیرســتانی و حتی مــردم عادی اختصــاص می دهد. او دوســت دارد با نگارش 
داستان هایی ساده، ریاضی، تاریخ آن، شاخه ها و گرایش های گوناگون آن و همچنین 
طرز فکر ریاضی دانان را برای خوانندگانش شرح دهد. تأسیس «شهر ریاضی» از دیگر 
فعالیت های دکتر «میرزاوزیری» اســت. وقتی از او می پرسند الگویش برای نوشتن 
داســتان هایی با زمینه ریاضیات چه بود، از کتاب «دنیای سوفی» اثر «یوستین گردر» 
نام می برد. «دنیای سوفی» رمانی فلسفی است که تاریخ فلسفه را به زبان ساده برای 
نوجوانان تشریح می کند. این کتاب آن قدر جذاب و خواندنی است که تاکنون به بیش 
از ۵۰ زبان ترجمه شــده و علاوه بر نوجوانان، توجه بزرگ سالان را هم به خود جلب 
کرده  است. دکتر «میرزاوزیری» می گوید آن کتاب داستان جالبی داشت و ایده خوبی 
برای آموزش ریاضیات به این شــکل داد. این ایده باعث شد «میرزاوزیری» چندین 
جلد کتاب و داســتان با زمینه ریاضی بنویسد. به مناســبت دریافت جایزه چراغ، با 
دکتر «میرزاوزیری» گفت وگو کردیم. وی در این مصاحبه می گوید تلاش می کند ضمن 

پایبندی به اصول علمی، به کار ترویج علم در میان عموم مردم بپردازد. 

  شــما به عنوان «دانشگر مروج علم»، برنده اولین دوره جایزه چراغ شدید.  �
درباره فعالیت دانشمندان یا دانشگران در حوزه ترویج علم چه نظری دارید؟ 
آیا لزومی دارد دانشــمندان به ترویج علم در عرصه جامعه بپردازند؟ یا خوب 

است این کار بر عهده روزنامه نگاران علم باشد؟ 
در ابتدا فکر می کنم بد نباشد در این باره صحبت کنیم آیا از نظر یک دانشگاهی، 
ترویج علم کار درســتی است. برخی از افراد آکادمیک در علم عقیده دارند که این 
کار درســت نیست و دلیلشان این است که وقتی علم برای عموم مردم شرح داده 
می شود، از دقت آن کاسته می شود. نظر ایشان برای من محترم است و در کارهای 
ترویجی ام ســعی بســیار دارم چنین اتفاقی رخ ندهد. شاید یکی از دلایل کم بودن 
کار ترویجی در بین دانشــگاهیان همین ترس از بی دقت شــدن علم باشد. من این 
احساس را کاملا درک می کنم و معتقدم باید مراقب این خطر باشیم. بدیهی است 
راه حل برطرف شدن این مشکل، این نیست که کار ترویج به افرادی سپرده شود که 
خطر بی دقتی را افزایش دهد. وقتی کسی معتقد است کار ترویجی علم را بی دقت 

می کند، بهتر است خودش وارد عمل شود نه اینکه میدان را به دیگری بسپرد. 
  گفتید در رسانه ها علم را ساده می کنند، ولی می دانیم همه دانشمندان هم  �

درعمل همین کار را می کنند. مثلا فیزیک دان می گوید سرعت سنگی که سقوط 
می کند از این رابطه ریاضی پیروی می کند. در این رابطه فقط زمان نقش دارد و 
یک عدد ثابت دیگر. ولی در عمل می دانیم شکل سنگ، اصطکاک هوا، سرعت 
باد و عوامل بسیار دیگر هم دخیل هستند. فیزیک دان در توجیه ازقلم انداختن 
این عوامل می گوید من مسئله را ساده سازی کردم. چرا ساده سازی فیزیک دان 

مجاز و ساده سازی مروج علم، غیرمجاز است؟ 

ساده ســازی بادقت، خوب اســت. من گاهی اوقات دیده ام ساده ســازی و 
جذاب سازی خبر، آن را بی دقت می کند. البته این نظر من نبود. من نظر برخی 

از دانشگاهیان را گفتم و به علاوه گفتم نظر آنها برایم محترم است. 
  بگذریم از اینکه این عبارت «ساده ســازی بادقــت» در خودش کمی  �

پارادوکس دارد. من حرفم این اســت که ساده سازی بخشی از خود فرایند 
علم است. همه دانشمندان اول ســاده ترین موضوعات را برای حل کردن 
انتخاب کردند، این کار را هم نماد تیزهوشــی خود می دانند. پس چرا وقتی 
که روزنامه نگاران و مروجان علم همین کار را می کنند، به نقطه ضعف آنها 

تبدیل می شود؟ 
به نظر می رسد ساده سازی هم قواعدی دارد. از نظر یک متخصص، تفاوت 

ممکن است در حدی باشد که دقت فدا شود. 
  در ســال های اخیر بســیاری از روزنامه نگاران و درکل مروجان علم از  �

وضعیــت ترویج علم در جامعه گله مند هســتند و به ویــژه تأکید می کنند 
جامعه مشتاق اخبار یا گزارش های علمی نیست. وضعیت علم همگانی در 
کشــورهای دیگر به چه شکلی است؟ آیا برای مثال، در کشورهای پیشرفته 
علمی، مردم عادی هم شیفته علم هستند یا در آنجا وضعیت «علم در بین 

مردم» مانند کشور ماست؟ 
مــن نمی توانم درباره کشــورهای دیگــر نظر دهم چــون در بین مردم 
آنهــا نبوده ام اما دو مســئله مهم در این بین هســت: اینکــه ذائقه مردم، 
اخبــار علمی را نمی پســندد و از آن لذت نمی برد کــه خود این موضوع به 
اشــاعه غیرجذاب ما از اخبار علمی برمی گردد. همین مردم فیلم های با تم 
علمی را می پســندند و نسخه با گوشی فیلم برداری شده آنها از روی پرده را 
دست به دســت می چرخانند. شاید ما در اعلام اخبار علمی غیرجذاب عمل 
کرده ایم. شــاید بتوان ذائقه را تغییــر داد. نکته دوم این اســت که آیا باید 
برای یک مروج علم، میزان اســتقبال مهم باشــد؟ شاید کیفیت استقبال از 
کارهای ترویجی از سوی عده ای اندک، انگیزه بخش من برای انجام کارهای 

ترویجی ام باشد. 
  بســیاری از روزنامه نگاران علم گله دارند که پژوهشــگران با رسانه ها  �

همــکاری نمی کنند، پژوهشــگران هم دلایلی مانند ســطح پایین مطالب 
علمی رسانه ها یا غلط و مغشوش بودن آن ارائه می کنند و به همین دلیل از 
رسانه ها دوری می کنند. ارزیابی شما از سطح روابط رسانه ها و دانشگاه ها 

چیست و برای بهبود آن  چه کار می توان کرد؟ 
سطح روابط بسیار پایین است. دو دلیل عمده دارد: خبرنگاری که به سراغ 
یک دانشگاهی می رود، انتظار دارد بیشتر جذابیت خبر حفظ شود تا پایه علمی 
آن. درصورتی که برای یک دانشگاهی از هر چیزی مهم تر، اصالت علمی خبر 
اســت. همین باعث می شود ما یکی را فدای دیگری کنیم. یا استحکام علمی 
از بین می رود یا جذابیت خبری. به نظر می رسد نوعی رابطه عکس بین دقت 
علمی و جذابیت وجود دارد. دلیل آن شــاید شکل گیری ذائقه علمی جامعه 
براســاس کارهای پیشینیان باشد و باید این فرهنگ تصحیح شود. مسئله دوم 
این است که دانشــگاهیان در اتاق های خود می نشــینند، پژوهش می کنند و 
انتظــار دارند خبرنگاران به ســراغ آنها بروند. چاره آن اســت که هر دو گروه 
اندکــی خود را تعدیل کنیم و توقعاتمان را کاهش دهیم. من از خود شــروع 
کرده ام و خبرنگارانی که با من مواجه می شــوند، نیز به تبع آن کوتاه آمده اند. 

همین است که با هم ساخته ایم تا جامعه ساخته شود. 

  بســیاری می گویند در اروپا، پژوهشــگران برای آنکه بودجه های بیشتری  �
دریافت کنند، ناچارند اهمیت علم و کاربردهای آن را به مردم (پرداخت کنندگان 
مالیات، منبع اصلی درآمد دولت ها) یادآور شوند و به همین دلیل به ترویج علم 
در رســانه ها می پردازند. اما در ایران که بودجــه پژوهش های علمی را دولت 
از درآمدهای نفتی تأمین می کند و مردم هم نســبت بــه کم وزیاد آن چندان 

حساس نیستند. بااین حساب چرا باید نگران ترویج علم در کشور بود؟ 
نظر جالبی است . نمی دانســتم. مقدمه خوبی بود که با نتیجه گیری در جمله 
آخر خراب شــد. با مقدمه ای که آماده کردید باید نتیجــه گرفت چرا ما مثل آنها 

پژوهش نکنیم نه اینکه چرا باید نگران ترویج علم باشیم. 
  منظورم از این پرسش آن بود که دانشمندان غربی برای حضور در رسانه ها  �

انگیزه واقعی دارند. درحالی که این انگیزه در پژوهشــگران کشــور ما نیست. 
پس ما چــه کار می توانیم بکنیم کــه در غیاب آن انگیزه، انگیــزه دیگری را در 
پژوهشگران کشور خود به وجود آوریم، نه اینکه از ترویج علم دست برداریم. 

باید سیســتم کار پژوهشی را به شکل آنها تبدیل کنیم. تا نفت باشد، مقاله های 
پژوهشی ما بوی نفت می گیرد. چاره ای نیست. 

  متوجه منظورتان نشدم.  �
پژوهش ما طوری اســت که مسئله محور از ســوی جامعه نیست. اگر جامعه 
مسئله ای طرح کند و من برای حل آن پژوهش کنم، آن وقت نیازمند آن هستم که 
کارم را برای جامعه ترویج دهم تا پشتوانه آن را داشته باشم. همان مطلبی که در 

مقدمه سؤال مطرح کردید و در مؤخره، به سمت نامطلوبی رفت. 
  برخی اســتادان می گویند فعالیت در رســانه به وجهه علمی یک اســتاد  �

دانشگاه و پژوهشگر آسیب می زند. نظر شما (که در عامه پسندترین مجله علمی 
ایران یعنی دانستنی ها، داستان می نویسید)، درباره این موضوع چیست؟ 

شاید درســت بگویند. من معتقدم وجهه علمی من به وسیله محصولات 
علمی من و نه نوع آنها، تعیین می شود. ممکن است من مقاله ای سطح پایین 
در ژورنالی ســیاه بنویسم یا داســتانی وزین در مجله ای عامه پسند. کار من از 
سوی کاردان سنجیده خواهد شد. اگر مقبول طبع مردم صاحب نظر بود کاری 
کرده ام وگرنه، نه. جواهرفروشی را تصور کنید که در جمعه بازاری بساط کند. 
ارزش جواهرش کاسته خواهد شد؟ اگر چنین باشد خرمهره را به دکان آورده. 
دراین بین باید توجه کرد که «کس عیار زر خالص نشناسد چو محک». خبره ای 

باید باشــد تا اعتبار محصول را بســنجد. از بی خبرگی ماست شاید که نگران 
وجهه علمی خود هستیم. 

  مروجان علم مشغول کار همیشگی خود هستند. به نظر شما چه لزومی دارد  �
که از مروجان علم تقدیر کرد؟ آیا این کار در روحیه مروجان علم تأثیر دارد؟ آیا 

این کار باعث جذب بیشتر مردم به علم می شود؟ 
با این نظر شــما کاملا موافقم. من هیچ وقت برای دریافت جایزه فرمی پر 
نکرده ام و معتقدم جایزه ها مثل گل زود پژمرده می شوند. نه تأثیری در گیرنده 
دارند و نه بازتابی بر مردم. مجنون با تقدیرنامه، عاشــق لیلی نشــده اســت. 
ترویج علم، عشق می خواهد. عشق به مدد بخش نامه و شیوه نامه و آیین نامه 
و تقدیرنامه حاصل نخواهد شــد. خواننده کتاب من برایم نامه ای می نویسد، 
من از او بازخورد می گیرم، به بیشترنوشــتن مشــتاق می شوم و کار ادامه پیدا 

می کند. نیازی به جایزه نیست. 
  گفتید من بــرای دریافت جایزه فرمی پر نکردم و تأثیری هم در من ندارد و  �

درادامه گفتید نامه خواننده کتاب به من انگیزه می دهد. می پرسم اشکالی دارد 
که نامه خواننده کتاب را نوعی جایزه تلقی کنیم؟ 

نه، اتفاقا جایزه برای من همین است. منظورم جایزه های رسمی و دولتی بود. 
شاید لازم باشد کلمه رسمی را بعد از جایزه اضافه کنم. 

  به نظر شــما، اگر یک مــروج علــم روزی از دریافت جایزه خوشــحال و  �
انگیزه هایش بیشتر شود، نشانه آن اســت که در کار خود صادق نبوده  است؟ 
چه اشــکالی دارد که یک مروج علم با جایزه خوشــحال شــود؟ مگر هدف از 

جایزه دادن به هنرمندان این نیست که بیشتر دلگرم شوند؟ 
در این ســوی گزاره حرفی نیســت و خیلی هم خوب اســت. گزاره را از سوی 
دیگر ببینید: اگر منِ مروج علم جایزه نگیرم و ناراحت شوم و کارم را تعطیل کنم، 

درست است؟ به نظرم اصلا کار درستی نیست. 
  پیــش از این هم انجمن ترویج علم، جایزه ای به نــام جایزه ترویج علم را  �

به فعالان این عرصه می داد. اکنون جایزه چراغ هم اضافه شــده اســت. آیا 
فعالیت های ترویج علم در ایران آن قدر گســترده است که ظرفیت دو جایزه 

را داشته باشد؟ 
این را باید از جایزه دهندگان بپرســید. من نمی توانم پیش بینی کنم چرا. اما 
می توانم به طور منطقی حدســی بزنم: گاهــی اوقات وقتی برای انجام کاری 
جایزه تعیین می کنند و تعداد جوایز افزایش می یابد، نشــانه گستردگی آن کار 
نیســت. شاید برای آن باشــد که تمایل به گسترده کردن کار وجود دارد. مثالی 
می زنم: در شــهر شما جنگی رخ داده. دشمنان حمله کرده اند و ممکن است 
هر لحظه شــهر را به تسخیر خود درآورند. دراین بین دو نفر جان خود را برای 
محافظت از زنان و کودکان می گذارند. آنها جانباز این جنگ می شــوند. شــهر 
می خواهد از آنها تقدیر کند. آنها فقط دو نفر هستند. گسترده نیستند. پرشمار 
هم نیســتند. در توان شــهر نیســت که از هر دو نفر تقدیر کند. هر دو شایسته 
تقدیرند. شما مسئولیتی در شهر ندارید ولی از دستتان برمی آید که برای دومی 
کف بزنید. به دلیل اینکه تعداد تشویق شــوندگان زیاد خواهند شد از کف زدن 

هم امتناع می کنید؟ 
  شما چندی پیش نامه ای انتقادی را درباره انتخاب های انجمن ترویج علم  �

امضا کرده بودید. به نظر شما، این جایزه چه ضعف هایی داشت؟ 
نیازی نیســت به این سؤال پاسخ دهم. در پاســخ های قبلی مستتر است. بهتر 

است دلی را نرنجانم. 

  گفتید بهتر اســت دلی را نرنجانم. ولی آقای میرزاوزیری، حتما می دانید که  �
بعد از آن نامه خیلی اتفاق های بدی روی داد. 

بلــه. در آن مورد ســوءتفاهمی رخ داد. بحث جایزه نبود. بحث در این بود که 
علم با ترویج علم فرق دارد. همه افرادی که در انجمن هستند عالم هستند و هیچ 
تردیدی در این نیست. اما آیا به ترویج هم پرداخته اند؟ منظورم جلسه گذاشتن در 

پایتخت نیست. 
  هدفتان از راه اندازی شهر ریاضی چه بود؟ آیا به اهداف خود رسیدید؟  �

هدفــم ایجاد علاقه به ریاضی در نســل جــوان بود. بله، کامــلا به این هدف 
رسیده ام. 
  در سایت تان گفتید همه اســتادان می گویند ریاضی مادر علوم است و در  �

زندگی روزمــره کاربردهای زیادی دارد. اما هیچ کدام مثالــی واقعی از کاربرد 
ریاضی بیان نمی کنند. حالا خود شــما چند تا از کاربردهای ریاضی را در زندگی 

روزمره بیان کنید؛ ترجیحا از اعداد موهومی و کرل و دیورژانس! 
باید در جهت عکس حرکت کنیم. شما وقتی به داروخانه می روید، نمی پرسید 
داروها به چه دردی می خورند، با دردی به داروخانه می روید و دوای آن را طلب 
می کنیــد. درباره کاربرد ریاضی هم همین اســت. به جای اینکه بپرســیم کرل و 
دیورژانس کجا در زندگی امروز به درد می خورد، می توانیم بپرســیم کدام بخش 
ریاضی در زندگی من دیده می شــود. مثلا شــبکه های اجتماعــی، خرید اینترنتی، 
بارکد روی اجناس و خطوط ارتباطــی تلفن همراه، نتیجه پژوهش های ریاضی و 

حل مسئله تحویل شده از علوم کامپیوتر به ریاضی بوده است. 
  موضوع هایی را که مثال زدید مانند موبایل و شــبکه های اجتماعی، نمونه  �

خوبی اســت. در یک کتاب به اســم «انفجار ریاضیات» که در ایران هم منتشر 
شده به همین موضوع اشــاره کرده. ولی من ارتباط موبایل با ریاضی را خوب 

درک نمی کنم. «تحویل مسئله مهندسی به مسئله ریاضی» یعنی چه؟  
مثلا وقتی قرار بود اینترنت همگانی شــود مسئله اصلی، سؤالی در رمزنگاری 
بود که برای دانشــمندان علوم کامپیوتــر پیش آمده بود. این ســؤال را به زبانی 
کــه برای یک ریاضــی دان قابل فهم باشــد، مطرح کردند و ســه ریاضی دان هم 
درنهایت توانســتند آن را حل کنند. من در دو کلیــپ کوتاه حدود چهاردقیقه ای، 
این موضوع را با عنوان رمزنگاری توضیح داده ام که در آپارات هســت و می توانید 

به آن مراجعه کنید. 
  در چند ســال اخیر برخی از مدیران علمی کشور، بحثی درباره علوم محض  �

و علوم کاربردی را مطرح کردند و با این اســتدلال کــه علوم محض فایده ای 
ندارند یا دست کم در آینده نزدیک فایده ای ندارند، به حمایت از علوم کاربردی 
می پردازند. با توجه به اینکه ریاضی هم علم محض است، نظر شما درباره این 

نوع تقسیم بندی چیست؟ 
بله. این اتفاق در ریاضی هم رخ داده. قبلا در دانشــگاه در دوره کارشناســی، 
رشــته های ریاضی محض و ریاضی کاربردی داشــتیم و الان یک رشــته به اسم 
ریاضیات و کاربردها به وجود آمده اســت. حمایت از علوم کاربردی خوب اســت 

ولی نباید به قیمت ازبین رفتن علوم محض باشد. 
  اگر یک اســتاد دانشــگاه به شــما بگوید من بــه موضوع ترویــج علم یا  �

فعالیت های علمی در رسانه ها علاقه مند هستم، با توجه به سال ها فعالیت در 
این حوزه، چه مشاوره ای به او می دهید؟ 

به نظر من، قریحه می خواهد. اگر این قریحه را داشــته باشد، بهترین کار است. 
اصولا بهترین کار، پرداختن به چیزی است که عاشق آن هستید. 

محمدرضا رضایىمهرسا لطانى

اهمیت و دشواری های ترویج علم در گفت وگو با «مجید میرزاوزیری»
مجنون با تقدیرنامه، عاشق لیلى نشد
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